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هنرمندان ایرانجم» در سینماتک خانه نمایش فیلم تئاتر  «مویه 
فیلم تئاتر «مویه جم» به کارگردانی 
قطب الدین صادقی در سینماتک خانه 
هنرمندان ایران به نمایش درمی آید و 

پس از آن، نقد و بررسی می شود.
سلســله  از  برنامــه  دوازدهمیــن 
جلسات نمایش فیلم تئاترهای شاخص 
با همــکاری مشــترک انجمن صنفی 
منتقدان، نویســندگان و پژوهشــگران 
خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان 
ایران به نمایش فیلم تئاتر «مویه جم» 

اختصاص دارد.
(محصول  جــم»  «مویه  فیلم تئاتر 
سال ۱۳۷۵/ ۸۳ دقیقه) به کارگردانی 
نویســندگی قطب الدیــن صادقــی  و 
چهارشــنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ 
در ســینماتک خانه هنرمندان ایران به 

نمایش درمی آید.
فیلم تئاتر،  ایــن  نمایــش  از  پــس 
نشســت نقد و بررســی آن بــا حضور 
عبــاس غفــاری (میزبــان) و عســل 
عصری ملکــی (منتقــد تئاتــر) برگزار 

می شود.
حمیدرضا  شهرســتانی،  میکاییــل 
حاجی بابایی و عقیل گلزار از بازیگران 
ایــن نمایش هســتند کــه اولین بار در 
سالن چهارســوی مجموعه  تئاتر شهر 

اجرا شد.
«مویه جــم» بعد از آثــاری چون 
آرش، بهــرام چوبینــه و هفت خــان 
رســتم تجربه ای دیگــر از قطب الدین 
صادقی در اجرای روایات کهن و غنایی 
ایران باســتان اســت، روایاتــی که در 
هزارپیچ تاریخ رنگ وبوی اســطوره ای 
بــه خــود گرفته اند و سرگذشــت یک 
ملــت را از ورای حکایتــی رمزآگیــن

بیان می کنند.

نوجوان در سراسر کشورنمایش ۱۲۵ فیلم کودک و 
اعضــای مراکز فرهنگــی و هنری 
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
برنامه ای  در  کشــور  نوجوانان سراسر 
با عنوان «تابســتان با سینمای کانون» 
۱۲۵ عنــوان از فیلم هــای کانون را در 
خرداد و تابســتان امســال به تماشــا 

می نشینند.
نمایش این فیلم ها از هشتم خرداد 
آغاز می شــود و تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳ روی 
پایگاه اینترنتی کانون در اختیار مربیان 

کانون قرار خواهد گرفت.
هم زمــان با آغاز فصل تابســتان و 
برای غنی ســازی  کانون  برنامه ریــزی 
اوقــات فراغت کــودکان و نوجوانان، 
برنامه های متنوعــی در تمامی مراکز 
فرهنگــی و هنری برگزار می شــود. بر 
همیــن اســاس، ۱۲۰ پویانمایی کوتاه 
و پنــج فیلــم ســینمایی هم زمــان با 
آغــاز فصل تابســتان، در تمامی مراکز 
فرهنگی و هنری سراســر کشور اکران 

می شود.
«ســبز کوچک»، «مســیر عشــق»، 
«کلانتری غیرانتفاعــی»، «آقای مدیر» 
و «یــدو» عنوان هــای این پنــج فیلم 

سینمایی است.
بر همین اساس، «اینک آن دیگری، 
گرگ و میش، توکایی در قفس، آسمان 
دوست داشــتنی، زمین بــازی، نگهبان 
چشــمه، اصحاب فیل، کدو قلقله زن، 
دویــدم و دویدم، مرد جــوان و خیاط 
حیله گر، دزد درخت ها، کچل کفترباز، 
نقاش و پرنده، پیر چنگی، ماه مهربان، 
آرزوی بزرگ خیلی بزرگ، هاجســتم و 
واجســتم، مجموعه عروسیه عروسی 
تاج خروســی،  عروســی،  (عروســیه 
خروســی)،  تاج  عروســی،  عروســیه 
روبــاه دم بریده، ننه کلاغــه و روباهه، 
داستان یک نقاشــی، نقاش رومی، راز 
آن درخت، بازگشــت به خانه، زرزری 
کاکل زری، مــاه من ماه مــا، رؤیاها در 
یک روز، ســلطان، پنیــر و موش، چرا 
این تلفن زنگ نمی زند؟، آواز شب، در 
برابر باد می ایستم، بابابرفی، بچه گربه، 
بیداری، حکایــت کاله غیبی، وقتی که 
بچه بودم، پرنده ســخنگو، ســلطان و 
آهو، بزغاله های ابری، قلب مترســک، 
مومو، بال های ســپید، خیمه خورشید 
سوخت، سبز کوچک، کیمیاگر، سایه ای 
که نور شــد، من پنگوئن هســتم، مثل 
یــک پروانــه روی یک قلب، ســیاه یا 
ســفید، کاش یــک برادر داشــتم، باغ 
هزار دختــرون، روباهی کــه به دنبال 
صــدا رفت، ماهیگیر و بهــار، قهرمان، 
شب ترســناک لومو و سگی که مرض 
انیمیشــن هایی  جملــه  از  داشــت» 
هســتند کــه در مراکــز کانــون روی 

پرده می روند.

چاقوی روان شناسی
 بر پیکره فیلم غریزه مادران

فیلم «غریزه مادران» یا «غریزه مادرانه» ۲۰۲۴، ساخته اول بنوا دلوم در ژانر 
درام، روان شــناختی و هیجان انگیز اســت. این اثر، نسخه بازسازی فیلمی 
فرانسوی زبان به همین نام محصول سال ۲۰۱۸ است که در بروکسل ساخته شده 
 و البته هر دو اثر، اقتباسی از رمانی به همین نام است که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. 
در این فیلم هالیوودی، بازیگرانی همچون جسیکا چستین، آن هاتاوی، جاش چارلز 
و آندرس دانیلسن نقش آفرینی کرده اند. داستان درباره دوستی و همسایگی دو زن 
با نام های ســلین (آن هاتاوی) و آلیس (جسیکا چســتین) در اوایل دهه ۶۰ و در 
حومه یکی از شهرهای آمریکاست که هر دو یک سبک زندگی مشخصی دارند؛ هر 
دو خانه دار و دارای پســرانی هم سن هستند که با مرگ ناگهانی پسر سلین، زندگی 

هر دو خانواده دستخوش تغییرات زیادی می شود.
برای درک بهتر فیلم، پیشنهاد می شود ابتدا اثر فرانسوی آن دیده شود و سپس 
به ســراغ نسخه هالیوودی آن بروید. البته ناگفته نماند که اثر هالیوودی، جذاب تر 
و گیراتر اســت که دلیل برتری  خود را مدیون بازی برجســته ستارگان هالیوود، آن 
هاتاوی و جســیکا چستین است. صحنه های ابتدایی فیلم به ما نشان می دهد که 
بــا اثری دلهــره آور از جنس آثار هیچکاک روبه رو هســتیم. مخاطب به تدریج در 
فیلم با احساساتی همچون سوگ، فقدان، غم، خشم و سوءظن روبه رو می شود؛ تا 
جایی که فیلم ترکیبی از ژانر معماگونه و جنون آمیز می شود. با مرگ ناگهانی فرزند 
ســلین، وی دچار فقدان می شود و از ســویی دیگر آلیس به دلیل عذاب وجدانی 
که دارد، تماشــاگر را از لحاظ روانی درگیر می کند و   دوستی آرام و لذت بخش این 
دو تبدیل به دوســتی همراه با تنش و ســوءظن می شود و سلین از آلیس دور  و در 
ازای آن به پسر آلیس نزدیک می شود. نقش حمایتگر همسران این دو زن در ابتدا 
قوی بود، اما همسر سلین به دلیل آنکه زنش را در مرگ فرزندش مقصر می داند، 
دست از پشــتیبانی او برمی دارد. زمانی که مادر داغدیده، مرحله سوگواری اش را 
طی نمی کند و در این مســیر حمایت و پشتیبانی نزدیک ترین همراهش را از دست 
می دهد، افســار پاره می کند؛ تا حدی که همان طور که در فیلم نشــان داده شد، از 
یک زن آرام تبدیل به یک هیولا و قاتل می شــود. اگر این دو زن به جای دورشــدن 
از یکدیگر، همدلی و همدردی می کردند، با پایانی وحشتناک روبه رو نمی شدیم. از 
این رو بیشــتر از آنکه به فیلم به دیده اثــری درام و هیجان انگیز بنگریم، آن را باید 

تریلری روان شناختی ببینیم.
اینکه گاهی می شود خطر را از دور تشخیص داد و به هر چیزی شک کرد و فیلم 
این را به ما گوشزد می کند که باید به غریزه هایمان توجه کنیم و از هر چیز کوچک 
شــک برانگیزی به سادگی نگذریم. از این رو فیلم مخصوصا با موسیقی التهاب آور 
آن تا حدی هیچکاک گونه است. از نکات قوی فیلم، شیمی بین دو بازیگر زن است 
و نکته مثبت دیگر آن بازی های تک نفره شــان است. قاب بندی ها در فیلم بی نظیر 
اســت. دیالوگ ها به خوبی جا گذاری شده و به طراحی صحنه و لباس دقت کافی 
شده است. اما غریزه مادران بدون ایراد نیست. ابتدای فیلم بسیار کند پیش می رود 
و در سکانس هایی که باید آرام پیش رود، به حدی سریع و آشفته جلو می رود که 
مخاطب را گیج می کند؛ مخصوصا در ســکانس های دلهره آور پایانی که تماشاگر 
بیش از آنکه غافلگیر شــود و در شوک فرو رود، با تیتراژ فیلم روبه رو و اجازه تفکر 
و تأمل از او گرفته می شود. در واقع در انتها ما با پایانی ضعیف روبه رو هستیم. در 
هر صورت این اثر را از منظر روان شناسی باید جدی گرفت و مهم ترین پیام آن، این 

بود که از کنار افراد داغدیده به راحتی نگذریم.

افتتاح ۲ سالن جدید سینمایی در تهران

دو ســالن سینمای جدید در مجتمع روتانو تهرانپارس تا پیش از دهه فجر 
افتتاح خواهد شــد. محمدرضا فرجی، مدیرکل دفتر توســعه زیرساخت و 
فناوری های سینمایی، با اعلام این خبر گفت: کمیسیون رسیدگی ماده ۸ آیین نامه 
ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن های نمایش فیلم، متشکل از نمایندگان وزارت 
کشــور، وزارت راه و شهرســازی، نیــروی انتظامی، شــهرداری تهــران و انجمن 
ســینماداران، پس از بازدید از مجتمع تجاری، فرهنگــی روتانو با مالکیت بخش 
خصوصــی، واقع در منطقه تهرانپارس، با ایجاد دو ســالن نمایــش فیلم در این 
مجتمع موافقت کرد. رئیس کمیسیون رسیدگی ماده ۸ افزود: منطقه شرق تهران 
از نظر ســالن نمایش فیلم و صندلی سینما ازجمله مناطق کم برخوردار است و با 
ایجاد این دو سالن، کمک بسیاری به افزایش سرانه فرهنگی صندلی نمایش در این 
منطقه خواهد شد. او عنوان کرد: دو سالن سینما با ظرفیت حدود ۲۳۰ صندلی، در 
طبقــه ۲ مجتمــع روتانــو در حال احداث اســت و پیش بینی می شــود عملیات 
ساختمانی آن به زودی آغاز و تا پیش از دهه مبارک فجر سال جاری به بهره برداری 
برســد. فرجی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های ســازمان سینمایی، پیش بینی 
می شــود در ســال «جهش تولید با مشــارکت مردم» تعداد ۱۱۰ ســالن سینما به 
بهره برداری کامل برســد و به چرخه اکران اضافه شود. گفتنی است که متقاضیان 
ایجاد ســالن نمایش فیلم، پیش از هرگونه عملیات ساختمانی باید به درگاه ملی 
مجوزهــا به نشــانی www.mojavvez.ir مراجعه کرده و بــرای دریافت موافقت 

اصولی از سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری اقدام کنند.

مطالعات فیلم کوتاه تهرانتمدید مهلت ارسال آثار به ششمین همایش 
مهلت ارســال چکیــده مقالات و طرح نامه  «فیلم -جُســتار» به ششــمین 
همایــش مطالعات فیلم  کوتاه تهران که در فراخوان تا ۶ خرداد ۱۴۰۳ اعلام 
شــده بود، تا پنجشــنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ تمدید شــد. در این دوره از همایش که با 
حمایت انجمن ســینمای جوانــان ایــران و در چهار بخش  «مقالات پژوهشــی»، 
«جستارهای آزاد»، «فیلم -جُستار» و «ترجمه» پذیرای آثار است، علاوه  بر افزوده شدن 
بخش رقابتی «فیلم-جُستار»، میزان جوایز نقدی در بخش های مختلف هم افزایش 
پیدا  کرده اســت. فیلم-جُســتار (Video Essay) که برای اولیــن  بار در این دوره به 
همایش فیلم کوتاه تهران افزوده شده است، یکی از گونه های پژوهش های بصری 
است که محقق، دســتاوردهای تحقیقاتی خود را نه در قالب متنِ مکتوب بلکه در 
شکل بصری ارائه می دهد. همایش مطالعات فیلم کوتاه در ششمین دوره برگزاری 

علاوه  بر منابع مکتوب، پذیرای این شکل پژوهشی نیز خواهد بود.

در  رســمی،  مراجــع  از  ارائه شــده  آمــار  مطابــق 
اردیبهشــت ماهی که ســپری کردیم، چهار فیلم «تمساح 
خونی»، «سال گربه»، «مست عشق» و «بی بدن» حدود ۹۱ 
درصد از فروش کل ســینمای ایــران را به خود اختصاص 
داده اند و فروش ۱۱ فیلم دیگر تنها ۱۷ درصد از فروش کل 
بوده اســت. آماری که اگر به ماه هــای پیش تر و حتی بازه 
زمانی سه، چهار سال اخیر هم بسط داده شود، مطمئنا تغییر 
محسوسی در آن اتفاق نخواهد افتاد و همچنان کمدی ها 
و در پی آنها آثار متعلق به سینمای اجتماعی بوده اند که با 
فاصله ای درخور توجه نسبت به دیگر گونه های سینمایی، 
صدر فهرست را در اختیار داشته اند. وضعیتی که با اتکا بر 
 نظر کارشناسان سینمایی و جامعه شناسان، از آبشخورهای 
متعددی همچون میزان بالای افســردگی و میل به شادی 
در جامعه در چرایی استقبال از آثار کمدی، همذات پنداری 
مخاطب خســته و عصبی با خشــونت قهرمانان سینمای 
اجتماعی در توضیح اقبال نســبتا گسترده به آثار این گونه 
ســینمایی، سطحی ترشدن نگاه طیف گســترده ای از نسل 
جوان به مقوله سینما مبتنی بر تفریحی پنداشتن صرف آن 
و دلایل دیگری از این دســت سرچشمه گرفته است و بعید 
به نظر می رســد به این زودی ها و به این آســانی ها تغییر 

چشمگیری در آن حاصل شود.
در چنین وضعیتی که گزینه های پیش روی علاقه مندان 
ســایر گونه های ســینمایی به شــدت محدود شــده است، 
ســاخت آثاری خــارج از این دایره محدود ژانــری، به ویژه 
آثــار پرتره  یــا بهره گرفته از پرتــره، روزنــه امیدوارکننده  و 
فرصتــی غنیمت هم بــرای علاقه مندان این گونــه آثار و 
هم برای کلیت ســینمای ایران محسوب می شود. فیلم در 
حــال اکران «پرویز خان» ســاخته علی ثقفی که به بخش 
مهمی از زندگی ورزشــی زنده یاد پرویز دهداری (سرمربی 
اسبق تیم ملی فوتبال ایران) در چالش میان او و ۱۴ نفر از 
برجسته ترین بازیکنان ملی آن دوره پرداخته، فارغ از کیفیت 

نهایی و نقدهای مثبــت و منفی وارد  به آن، یکی از همین 
فرصت های ارزشمند است که در کنار فیلم پرتره دیگری به 
نام «احمد به تنهایی» پس از سال ها پرده جشنواره فجر را 
به لحاظ تنوع ژانر رونقی مضاعف بخشــیدند. اما موضوع 
وجه دیگری هم دارد که به همان مقوله میزان اســتقبال 
از فیلــم و فــروش آن که در ابتدای مطلــب ذکرش رفت، 
بازمی گردد؛ وجهی که شــاید بیشــتر از کارشناسان عرصه  
نمایش باید مورد توجه و تمرکز جامعه شناسان قرار گرفته 
و حتی به عنوان یک موضوع بین رشــته ای به آن نگاه شده 
و بررســی شــود که فروش ۱۱۸ میلیونی یک اثر متفاوت و 
کم تکــرار در ســینمای ایران، آن هم با تنهــا دوهزارو ۸۲۲ 
نفر تماشــاگر در سینماهای کل کشــور و ظرف ماه مناسب 
اردیبهشــت (که هم اســتدلال تعطیلات نوروز و تقارن با 
رمضان به اتمام رسیده و هم هنوز امتحانات محصلان آغاز 
نشده اســت)، چه پیام و فرامتنی برای کلیت سینما و هنر 
نمایش ایران از یک ســو و بینش و سلیقه عمومی جامعه 
از سوی دیگر می تواند داشته باشد؟! البته بدیهی است که 
نمی تــوان تنها با اتکا بر یک فیلم و میزان اســتقبال از آن، 
به آمار و نتیجه گیری متقن و مســتدل رسید و برای رسیدن 
به نتایجی دقیق تر و روشــن تر، دستیابی به آماری فراگیرتر 
و جامعه آماری گســترده تری لازم اســت؛ ولی به هر حال 
مُشت می تواند نمونه خروار باشــد و می توان با استناد به 
میزان ناچیز استقبال از اثری که به جای تکرار کمدی غالبا 

سخیف کلامی، استفاده از شوخی های جنسی  یا قهرمانان 
خشن و فضاهای ناخوشایند بزهکاری، یک داستان ورزشی/
اخلاقی مهم و دارای مابازای تاریخی را روایت کرده است، 

دست کم سیگنال هایی را رصد کرد.
البتــه ماجرا ســویه دیگری هم دارد که بــه ویترین آن 
بازمی گردد. سعید پورصمیمی در نقش اصلی فیلم پرویز 
دهداری ، هر چقدر هم بزرگ و بی تکرار باشــد که هســت، 
بازیگران نقش های مکمل فیلــم (حمیدرضا پگاه و بهنام 
تشکر) هر اندازه هم که از سطح نرمال بازیگران نقش های 
مکمل نامی تر باشــند و صحنه های فوتبالی فیلم برخلاف 
اغلب آثار قبلی هر چه  خوب از آب درآمده باشــند، باز هم 
نبایــد فراموش کرد که یک وجه مهم ســینما، ســرگرمی 
است و همذات پنداری های پرشور جوانان با قهرمانان پرده 
جادویی ســینما و اگر این وجه مهم در میان نباشد، انتظار 

فروش بالا انتظار عبثی بیش نیست.
روایــت یک ســوژه ورزشــی کــه قریب به ۴۰ ســال از 
وقوع آن گذشــته و بســیاری از شــاهدان و راو یانش دیگر 
در میان ما نیســتند و متولدین دهــه ۷۰ به بعد خاطره ای 
از آن ندارنــد، به نظر به زمانی بیــش از زمان معمول یک 
فیلم ســینمایی نیاز دارد. شــاید گزینه بهتر این می بود که 
از ظرفیــت گونه مســتند بازسازی شــده بــرای روایت این 
قبیل ســوژه ها استفاده شــود یا اگر اصرار به روایت در فرم 
ســینمایی بلند اســت، به دراماتیزه ( نمایشی) شدن سوژه 
توجه بیشــتری شــود. در وضعیــت کنونی حتــی اگر دو 
نهاد دولتی/حاکمیتی که ســرمایه گذاری فیلم را بر عهده 
داشته اند، هدف را فرهنگ سازی و نه الزام بازگشت سرمایه 
فیلم تعریف کرده باشــند، باز هم با چنین میزان تماشــاگر 
و درصــد فروش هفت صدم درصــدی فیلم ظرف یک ماه 
( از کل فــروش ماهانه ســینمای ایران) آن فرهنگ ســازی 
و اثرگــذاری بــر آحــاد جامعه آن چنــان که باید و شــاید 

اتفاق نمی افتد.

۳- اما چرا دولت ها باید چنین نقشــی را بر عهده 
بگیرند یا به عبارت ســاده تر مبانــی دولت برای 
چنین کارویژه هایی چیســتند؟ در ســطح نظری، 
دولــت، نماینــده اراده عمومــی اســت و اراده 
عمومی نیــز براینــد اراده آحــاد جامعه. امــا در واقعیت، 
جهان عرصه بازی های دیگری اســت. اینکه معتقد باشــیم 
«همه آحاد جامعه دارای حقوقی برابر هســتند» برســاخته 
«رژیم حقیقتی» اســت که زیســت جهان مدرن انسان امروز 
را ســامان داده اســت و نه یک «حقیقت مطلق». به همان 
اندازه که امروز برای همگان بدیهی اســت «همه انســان ها 
بــا هم برابرند» روزگاری برای همــگان در جوامع برده داری 
بدیهی بوده اســت که «اربابان از بردگان برترند». هر دوِ این 
عبارات به یک اندازه اثبات ناپذیر و غیرواقعی هســتند اما هر 
دو در درون رژیــم حقیقت زمان خود به نظم های اجتماعی 
کارآمدی سامان داده اند. واقعیت این است که در دوره مدرن 
مفهوم «حق» نســبتی وثیق بــا «ارزش» در درون نهادهای 
دولت و بازار داشــته اســت. زنــان تنها زمانی توانســتند به 
حقوق برابر با مردان دســت پیدا کنند که در تولید اقتصادی 
ارزشی مشابه مردان یافتند و در پشت جبهه های جنگ جای 
خالی مردان را در کارخانه ها پر کردند و بهداشــت و سلامت 
عمومی زمانی برای دولت به یک کالای عمومی بدل شد که 
دولــت برای پیروزی در جنگ هایی که تأمین  کننده منابع بازار 
بود، به ارتشی از نیروی انســانی سالم و قوی نیازمند بود. با 
این وصف اگر نیروی انسانی متأثر از هوش مصنوعی بی معنا 
شــده و به انبوهی از موجــودات به دردنخور تبدیل شــوند، 
آن گاه چرا نهاد دولت باید نماینده اراده جمعی آنها باشــد؟ 
در یک نظم اقتصاد سیاسی لیبرال، کارکردهای دولت و بازار 
عمیقا در هــم تنیده اند، پس نمی تــوان از یک دولت لیبرال 
توقع داشــت که جمعیتی غیرمولــد و فاقد ارزش اقتصادی 

را نمایندگی کند.
۴- از ایــن منظــر ممکن اســت ایــن خبر خوشــی برای 
طرفــداران اقتدارگرایــی باشــد؛ ایده هایی در طرفــداری از 
دولتــی قدرتمند که نه به نمایندگی از آحاد جامعه، بلکه به 

نمایندگــی از یک «خود جمعی» موهــوم، نهادهای جامعه 
مدنی و بازار را تحت سلطه و سیطره خود بگیرد. دولت هایی 
شــبیه آنچه اورول در «۱۹۸۴» یا هاکسلی در «دنیای قشنگ 
نــو» تصویر کرده اند کــه با تکیه بر توانایــی تکنولوژیکی که 
هــوش مصنوعی بــه آنها می دهــد، بتوانند کنتــرل مافوق 
تصوری را بر زیست جهان آدمیان بیابند، اما مشکل اینجاست 
که هوش مصنوعی با نسل های تکنولوژی های پیشین ماهیتا 
متفاوت است. هوش مصنوعی برای انسان تصمیم نمی گیرد 
بلکه به جای انسان تصمیم می گیرد و این یعنی که در چنین 
آینده ای، اقتدارگرایان دیگر موجودات انســانی نیستند، بلکه 
این هوش مصنوعی اســت که دارای حاکمیت مطلق است 
و لویاتانی اســت که اقتدارش به هیچ وجه قابل بازپس گیری 
نخواهد بود. اقتدارگرایان انسانی در درون نظم های سیاسی 
توتالیتــر، هرچند هم هوشــمند و با اراده، امــا از خطاهای 
انســانی مصون نبودند و این به مخالفان شان امکان می داد 
که خطوط مقاومت خــود را روی فضایی که خطاهای آنان 
گشوده می داشت، رســم کنند؛ اما هوش مصنوعی از چنین 

خطاهایی مبراست.
۵- اگر بتوان احتمال اندکی نیز برای کارآمدی ایده ماسک 
متصور بــود، آن را تنها می توان در نظام های توســعه یافته 
لیبــرال دموکراتیــک و ثروتمند – تنهــا در میان مدت البته- 
جســت وجو کرد؛ نظام هایی که تمرکز بالای سرمایه سطوح 
بالایــی از رفاه را در قالب سیاســت های کارآمد و مؤثر درون 
دولت هایی با اســتانداردهای بالا در حکمرانی خوب ممکن 
کرده اســت. کار «اختیــاری» و «تفریحی» که ماســک از آن 
ســخن می گوید، تنها می تواند در یک جامعه با درآمد سرانه 
بســیار بالا تصور شــود که در آن دولتی کارآمــد و نهادمند، 
بهینه تریــن عملکرد را در بازتوزیع مالیــات حاصل از درآمد 
صاحبان ســرمایه تأمیــن کند اما در جهان توســعه نیافته با 
دولت های ناکارآمد و درآمدهای ســرانه پایینی که عمدتا از 
قبول نقش در تولید جهانی حاصل شــده است و به سادگی 
بــا هوش مصنوعی جایگزین خواهد شــد، اوضاع فاجعه بار 
خواهد بود. خیل عظیم جمعیت بی کارانی که ارزشــی برای 

تولیــد جهانی نخواهند داشــت و دولت های توســعه یافته 
نیز مبتنی بــر اصل حاکمیت ملی، مســئولیتی در قبال آنان 
نخواهند داشت. جدای از اینها همان طور که گفته شد، وجود 
نهاد دولت نیز در میان مــدت متأثر از هوش مصنوعی رو به 
اضمحلال خواهد گذاشت. مگر نه اینکه دولت نهادی است 
که مســئولیتِ تصمیم و اقدام در راستای خیر عمومی را به 
نمایندگی از آحاد جامعه بر عهده دارد؟! وقتی آحاد جامعه 
مبتنی بر منطق فایده گرایی، اراده و اختیار تصمیم گیری را به 
هوش مصنوعی تفویض کنند، با واسطه اراده جمعی نیز به 
هوش مصنوعی تفویض خواهد شــد و این جدای از نابودی 
مشــاغل دولتی به وسیله هوش مصنوعی است. این آشکارا 
به معنای نابودی دولت یا به عبارت بهتر حاکمیت سیاســی 

هوش مصنوعی خواهد بود.
۶- بازیگران بازاری تک تک موجودات عاقلی هســتند اما 
نظام بازار فاقد عقلانیت درونی است. پیوند بازار با نهادهای 
دولت و جامعه مدنی همواره نقص عقلانیت بازار را جبران 
کرده اســت و این امر از طریق ایجــاد نهادهای نمایندگی و 
فرایندهای تصمیم گیری که عقلانیــت فردی را به عقلانیت 
جمعی تبدیل و ترجمه می کنند، امکان پذیر شــده است، اما 
مواجهــه با بحران پیش رو بیــش از تصمیم و اقدام عقلانی 
(Rational) نیازمنــد کنــش جمعــی مشــروع و مســتدل 
(Reasonable) اســت؛ چیــزی فراتر از محاســبات هزینه-
فایــده اقتصادی؛ چیزی از جنس انقلابی در هستی شناســی 
و معرفت شناســی بشــر برای جلوگیری از نابــودی تمدنی. 
خوش بینی  بیش از حد به توانایی بشــر در حل مشــکلاتش 
در طول تاریخ یا باور به «خودسامان بخشــی» بازار نباید او را 
از خطرات پیــش رو منحرف کند. در نقاط عطف انقلاب های 
بزرگ بشــری، انســان ها بیــش از عقلانیت ابــزاری نیازمند 
خرد تاریخی هســتند. خوش بینی به سرنوشت بشری ریشه 
در نگاهــی غایت انگارانه به هســتی دارد کــه فاقد هر گونه 
پشــتوانه علمــی و عقلانی اســت؛ تخیلی خطرناک اســت 
کــه آرامش روانی حــال را به قیمت نابــودی احتمالی آتی 

رقم می زند.
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